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پشت تاریخ

جریان انقــلاب کوبا در ایران با اثــرات فرهنگی 
متفاوتی همراه شــد؛ بعــد از ۲۸ مرداد ۳۲ و در آن 
فضای دهشــت بار و بی امید، کاســترو و چه گوارا از 
طریق همین انقلاب، بــه چهره هایی کاریزماتیک در 
ایران بدل شدند. چندسالی بعد از انقلاب کوبا، کتاب 
«انقــلاب در انقلاب» رژی دبــره ترجمه و مخفیانه 
وارد ایــران شــد و موجی تــازه را بــه راه انداخت. 
تأســف آور اســت که بگوییم شاه و ســاواک از این 
کتاب می ترســیدند و برخورد بــا دارندگان این کتاب 
را در فهرســت فعالیت های مخفی خود قرار دادند 
و می دانید کــه وقتی کتابی مخفی شــود، به کتاب 
مقدس بدل می شود. در همان سال ها که این کتاب 
به صورت مخفی در بین روشنفکران دست به دست 
می شــد، صدها نفر به خاطر خواندن و داشــتن این 
کتاب در قفســه های کتابخانه خود در زندان ساواک 
بودند درحالی که درســت در همــان زمان، «انقلاب 
در انقلاب» در فرانســه نیز منتشر می شد، اما پشت 
ویتریــن کتاب فروشــی ها قــرار می گرفــت. ویترین 
کتاب فروشی از کتاب، اسطوره زدایی می کند؛ فرصتی 
که درباره این کتاب خاص و البته اندیشه های کاسترو 
و چه گــوارا، در اختیــار خواننــدگان ایرانی اش قرار 
نگرفت و به مرور چه گوارا، کاســترو و اندیشــه های 

آنها در مبارزه مســلحانه جای مــد روز آن زمان را 
گرفت. روشــنفکری چپ ایرانی تحت تأثیر این نگاه 
وارد میدان شــد و فعالیت های مسلحانه ای را آغاز 
کرد. هم زمان، از ســوی حاکمیت هم فضا به سمت 
اختناق پیش رفت و کم کم بســتر جامعه دچار یک 

نوع رادیکالیسم شد. 
شــاه مدافــع و تشــدید کننده این فراینــد بود تا 
بتواند از قِبَل آن، حقانیت خود را به کرســی بنشاند 
و نشــان دهد پیروان این کتاب و این اندیشــه، عامل 
به هم ریختن وضع موجود و ضرر و زیان واردشــده 
بر اعتماد جامعه هســتند. حادثه ســیاهکل هم در 
همین روزها به وقوع پیوست و هیچ کس نپرسید آیا 
آنهایی که برای انقلاب به ســیاهکل رفته اند، اصولا 
با روستاییان آشــنایند و آیا می دانند زندگی روزانه و 
روزمره آنها اعم از فعالیت های اقتصادی، فرهنگی 

و... چگونه انجام می شود؟ 
روشــنفکری در آن روزها، به جای روشــنگری و 
آشناشــدن بیشــتر با نظریات ولتر و ژان ژاک روسو، 

به ســمت حرکات تیــز و تند و البته مســلحانه ای 
رفت که فیدل کاســترو را به قدرت رســانده بود، اما 
امروز شاهدیم که انقلاب کوبا، چیزی جز توزیع فقر 
نبــود و آنهایی که نتوانســتند در این کشــورِ به دور 
خود حصارپوشــیده، بمانند، رهســپار آمریکا شده و 
عمومشــان در میان راه، طعمه کوسه های اقیانوس 
شــدند. حالا دیگر در آمریکای لاتین امروز، هیچ کس 

آرزو نمی کند در کوبا زندگی بگذراند. 
براین اســاس، طــرح پرســش «فیدل کاســترو؛ 
قهرمان یا دیکتاتور؟» از پیش روشــن است. کسانی 
کــه بــه صــورت خشــونت آمیز روی کار می آینــد، 
قطعــا دیکتاتورهــای آینده هســتند. نگاه کاســترو، 
نــگاه لنین، نــگاه دوری جســتن جامعــه از جامعه 
جهانی و حصارکشــیدن به دور خود، نگاهی اســت 
که دیکتاتــوری را در پی مــی آورد. طرفداران چنین 
نظریه هایــی که دهه ۵۰ میــلادی را به دهه خونین 
جهان بدل کردند، برای جهان ما چیزی جز دیکتاتوری 
به ارمغان نیاوردند و شــاید به همین خاطر است که 
آینده کوبای بعد از کاســترو، آینده ای پیچیده است. 
جهــان امروز همچــون دیگ کوچکی شــده که راز 
ماندگار هر کشــوری را در نزدیکی به سازمان تجارت 
جهانی می داند و افرادی که شــعار منزوی بودن سر 
می دهند، دوران خود را پایان یافته می بینند. در چنین 
دنیایی است که مشهورترین فوتبالیست های جهان، 
کفش های آدیداس ویتنامی می پوشند و اگر کشوری 
نخواهد به سمت تقسیم کار جهانی برود، با یا بدون 

کاستروها به جایی نخواهد رسید. 

کاسترو؛ قهرمان یا دیکتاتور؟ 

پرنده آبى

دو روز قبل، اندوه و ماتم شبکه های اجتماعی را 
دربر گرفته بود؛ در کمتر از چند ساعت خبر تصادف 
قطــار و حمله انتحاری به زائران بازگشــته از کربلا. 
جنازه هایــی که آنچنان ســوخته اند کــه با آزمایش 
DNA هم نمي تــوان آنها را شناســایی کرد. اکنون 
بــرای کاربران جهــان، مرگ «فیدل کاســترو» مهم 
اســت و «کوبا»ی پــس از آن. بیــش از ۱٫۵میلیون 
توییت در کمتر از چند ســاعت منتشــر شده است. 
فیدل کاســترو نیز از سال ۲۰۰۷ به توییتر پیوسته بود 
و آخرین توییتش در روز ۱۴ ژوئن بوده که عکســی از 

محل برگزاری نودمین ســالگرد تولدش در آگوست 
را منتشر کرده اســت و البته درباره بلاتر هم توییتی 
منتشــر کرده اســت. طرفدارانش تنها ۱۴۴ هزار نفر 
بوده اند. از مدودف تا افراد عادی عکس هایی از او را 
در حالت های مختلف و همچنین با چه گوارا منتشر 
کرده اند. شــاید یکی از بهترین عکس ها را حســاب 
کاربری ماندلا از دیدارشان در سال ۱۹۶۳ منتشر کرده 
اســت. خداحافظی با دیکتاتور از اولین توییت های 
منتشرشده بود، شادی طرفداران ترامپ و آمریکایی 
– کوبایی ها در خیابان های آمریکا نیز مورد استقبال 

بســیاری قرار گرفته اســت. ســخنان مختلفی از او 
منتشر شد؛ نظیر «انقلاب بستری از گل سرخ نیست» 
یا «من می توانستم با قدرت ایمان تنها با ۱۰-۱۵ نفر 
انقــلاب کنم، نه ۸۶ نفــر»، واقعیت های زندگی اش 
نیز بازنشــر شــد؛ نظیر عکس های خانوادگی از پنج 
همسر و ۹ فرزندش. بســیاری از مردن او خوشحال 
شدند و آن را پایان یک دیکتاتوری و آغاز کوبای آزاد 
دانســتند و درباره رابطه آمریکای بعد از مرگ فیدل 
تحلیل ها آغاز شــده اســت، اما جمعی نیز از دلایل 

دوست داشتن او گفتند.  

اشک ها و لبخندهاي یک بدرقه توییتري

حقوق زنان و چند اشتباه تاریخی
پوریا عالمــی: بعضی ها فکر می کنند مســئله  �

خشــونت علیــه زنان هــم تقصیر دولت اســت 
و دولــت وظیفــه دارد آن را حل کنــد. این افراد 
معتقدند دولت مســئول آلودگی هواســت، اما از 
خودرو شخصی استفاده می کنند، معتقدند دولت 
مســئول همه فسادهای مالی اســت. همین افراد 
زنان را آزار می دهند و مســتقیم به آشــپزخانه و 
لباسشــوخانه هدایت می کنند، امــا معتقدند چرا 

دولت وزیر زن ندارد؟ این افراد خنده دارند.
اشتباه محاســباتی: به نظر ما خشونت علیه زنان، 
خشونت علیه مردان اســت و مردان اگر عقلشان 
برســد، خشــونت علیه زنــان نمی کنند کــه بعدا 
خشــونت علیه خودشان بشــود. چطوری؟ ببینید 
شــما مثلا یک شــوهر هستید که خشــونت علیه 
زنان می کنید. خب همسر شما اگر از خشونتی که 
علیه اش انجام می شود آزار ببیند، مریض می شود 
و دودش - اول و آخر – به چشــم شمای زن ستیز 

خواهد رفت.
اشتباه تاریخی: ببینید خشــونت علیه زنان خیلی 
عجیب است؛ مثلا ما یک رفیقی داریم که خشونت 
علیه زنش می کند، اما نسبت به زنان دیگر همیشه 
عطوفت می کند.به نظر مــا مطمئن ترین راه برای 
اینکه یک مرد نســبت به همسرش خشونت نکند 
این اســت که فکر کند همســرش «زن»ش نیست 
و جزء زنان دیگر اســت. بلانسبت شــما، بابابزرگ 
ما همیشــه معتقد بود مرغ همســایه غاز است و 
غالبا با غازهای همســایه حشرونشر داشت تا مرغ 
خانگی خودش. خب شــما همین الگو را در همه 
زندگی وی می توانســتی ببینی؛ مثلا با زن خودش 
بــد بــود و البته که بــا بچه های خــودش هم بد 
بود، اما با زنان همســایه و البتــه با بچه های زنان 
همســایه خیلی خوب بــود. اتفاقا وقتــی آلزایمر 
گرفــت، زن و بچه هــاش را خیلــی تحویل گرفت 
چون آنان را نمی شناخت و فکر می کرد زن و بچه 

همسایه هستند.
اشــتباه لفظی: خود این خشونت علیه زنان، رسما 
خشــونت علیه زنان اســت. چون ما رفیقی داریم 
که بلانسبت شما روشنفکر نیست و وقتی صحبت 
از خشــونت علیه زنــان می شــود، می گوید: «این 
یعنی ما باید چندتا زن داشــته  باشیم که خشونت 
علیه شــان نکنیم. وقتی یک زن داریم، خشــونت 

مجاز است!»
وصیت: ســوفیا... من مدافع حقوق زنان هســتم؛ 
یعنــی معتقــدم باید حقوق زنــان را هم گرفت و 

خرج کرد. عاشق حقیقی تو؛ میدون دوم.
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